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فضل أئمه أربعه أهل سنت رضی‌الله‌عهنم
7
پیشگفتار


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لاإله‌ إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلي الله عليه وعلي آله وصحبه أجمعين ـ.
مقدمه
سخن از ائمة اربعه سخن از سلف صالح است
 زيرا ائمة اربعه از بزرگان سلف صالح و از امامان قرن‌هايي هستند که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- آن را مورد تعريف و مدح قرار داده و توانسته‌اند بعد از توفيق خداوند، بر اثر کوشش و اجتهاد و تأثير گذاشتن بر فقه اسلامي، اين دين را حفظ نمودند و کساني هم که بعد از اينها آمده، محتاج کوشش و اجتهاد آنها در فقه بوده و از درياي علوم آنها استفاده کرده‌اند. بدون شکّ ائمة اربعه -رحمة‌الله عليهم-، قلعه‌هاي رفيع و استواري در علم و عبادت و زهد و تقوي و اخلاق نيکو بوده‌اند، با اين حال در اين چند صفحه خلاصه‌اي از زندگي شخصي و فضل و علم و سخنان گهربار آنها که به عنوان پند و نصيحت بر جاي مانده است بيان مي‌کنيم. و اگر بخواهيم به‌طور کامل دربارة آنها سخن بگوييم به علت فضائل زياد سخن طولاني مي‌شود و بعضي از نويسندگان زندگي هر امامي را جداگانه به رشتة تحرير درآورده و کساني که مشتاق معلومات بيشتر مي‌باشند مي‌توانند به آن کتاب‌ها مراجعه کنند.
هدف ما از بيانِ زندگي ائمة اربعه تنها اين است که مسلمانان آنها را شناخته و در پيروي از قرآن و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- به اين ائمة بزرگوار اقتدا کنند زيرا تنها با پيروي از قرآن و سنت است که امت اسلامي راه راست را شناخته و عزت و بزرگي را خواهد ديد.
مالک و حاکم حديثي را از پيامبر -صلى الله عليه وسلم- روايت مي‌کنند که مي‌فرمايند: «در ميان شما دو چيز را بجاي مي‌گذارم که در صورت پيروي از اين دو هيچ‌وقت گمراه نخواهيد شد، کتاب الله و سنت من، و اين دو به هيچ عنوان ازهم جدا نمي‌شوند تا اينکه در سر حوض در صحراي محشر به نزد من بيايند»
. از خداوند خواستاريم که امت اسلامي را متحد کرده و آنها را به خير و صلاح دين و دنيايشان هدايت فرمايند.
امام فقهاء

أبو حنيفه نعمان رضي‌الله عنه

اسم و نسب امام ابوحنيفه

او: نعمان پسر ثابت پسر مرزبان است و کنية وي ابوحنيفه مي‌باشد، در خانواده‌اي که در بين قومش داراي شرف و احترام بود به دنيا آمد، اصل او از کابل - پايتخت افغانستان امروز- مي‌باشد. جدش مرزبان در زمان خلافت طلايي حضرت عمر -رضي الله عنه- اسلام آورد سپس به کوفه آمده و در آنجا اقامت گزيد. امام ابوحنيفه -رحمة الله عليه- در سال 80 هجري در کوفه در زمان خلافت عبدالملک بن مروان بدنيا آمد.
دوران تحصيلي امام ابوحنيفه

وي در خانواده‌اي مسلمان، باتقوي، ثروتمند و سخاوتمند پرورش يافت و چنين به نظر مي‌رسد که تنها فرزند پدر و مادرش بوده است. پدرش در کوفه به پارچه‌فروشي اشتغال داشت. امام ابوحنيفه ابتدا به علم اصول دين روي آورد و با کساني که از راه و عقيدة سلف صالح خارج و گمراه شده بودند به مناقشه پرداخت. به همين خاطر 27 مرتبه وارد بصره شده تا اتهامات و شبهاتي که به شريعت اسلام چسبانيده بودند از اسلام دور کند و اسلام حقيقي را براي مردمان بيان کند. با جهم بن صفوان بزرگِ گمراهان و با ملحدين و معتزله و خوارج و رافضي‌هاي تندرو به مناقشه پرداخت و آنها را محکوم کرد.
زُفَر که يکي از شاگردان امام ابوحنيفه مي‌باشد، سبب روي آوردن امام ابوحنيفه را به فقه از زبان خود امام چنين بيان مي‌کند: در علم کلام به درجه‌اي رسيده بودم که زبانزد عام و خاص شده بودم. حلقة درس ما، در نزديکي حلقة درس حمّادبن ابي‌سليمان بود. روزي زني از من سؤال کرده که مردي مي‌خواهد زنش را براساس سنّت طلاق دهد او را چند طلاق مي‌دهد؟ از او خواستم که از حمّاد سؤال کرده و مرا در جواب مسأله قرار دهد. حماد به او گفته بود: بايد زن از قاعدة ماهيانه پاک باشد و شوهرش با او همخوابي نکند پس او را يک طلاق بدهد. بعد از دو حيض ديگر (که در مجموع سه بار قاعده ماهيانه را پشت سر گذاشته است) غسل کرده و مي‌تواند شوهر کند. امام ابوحنيفه مي‌گويند: بعد از آن علم کلام را رها کرده و به حلقه درس حماد رفته و به خاطر خوب فهميدن درسهايش و جواب درست دادن مورد احترام حمّاد قرار گرفتم.

امام ابوحنيفه به افکار و آراء فقهي حمّاد روي آورده و از شاگردان ممتاز وي شد بدين خاطر حماد او را صدر حلقة درس خود مي‌نشاند. رفتار او با استادش حماد هم جاي تعجب و تأمل مي‌باشد، مثلاً پشت در خانة استادش مي‌نشست تا اينکه استادش از خانه خارج شود و از او سؤال کرده و يا احتياجات او را برآورده کند، و مدت 18 سال بدين‌صورت در مصاحبت استادش بود تا اينکه حماد وفات يافت و شاگردانش، امام ابوحنيفه را به جانشيني حماد انتخاب کردند. امام ابوحنيفه مي‌گويند: از زماني که حماد وفات يافته هر نمازي که مي‌گزارم از خداوند طلب مغفرت براي پدرم و حمّاد مي‌کنم و من براي کسي که چيزي از او ياد گرفته و يا چيزي به او ياد داده‌ام طلب مغفرت مي‌کنم.
روش امام ابوحنيفه در برخورد با مسائل اجتهاي
امام ابوحنيفه -رضي الله عنه- روش جديدي در برخورد با مسائل اجتهادي اتخاذ کردند و آن از طريق به بحث و مناقشه گذاشتن مسأله‌اي در حلقة درس بود. و شاگردانش هر کدام رأي خود را بيان کرده سپس امام ابوحنيفه به تصحيح آراء مي‌پرداخت و چه بسا مناقشة مسأله‌اي چندين روز ادامه مي‌يافت اين بحث علمي آزادي بود که در آن به آراء افراد احترام گذاشته مي‌شد و دور از هرگونه تعصب بود و امام ابوحنيفه با اينکه رأي خود را بيان مي‌کرد اما شاگردانش را ملزم به تبعيت از آن نمي‌کرد
. رحمت خداوند بر او باد و جاي او در بهشت باد.
امام دارالهجره

مالک‌بن أنس -رضي الله عنه-
نسب و محل تولد امام مالک -رحمة الله عليه-
او: ابو عبدالله مالک‌بن انس بن مالک بن أبي عامر از دي أصبح از قبيله حمير و مادرش عاليه دختر شريک‌بن عبدالرحمن أزدي مي‌باشد. در سال 93 ه‍. ق. بنا بر صحيح‌ترين اقوال در مدينة الرسول هجرت‌گاه پيامبر و محل تربيت بهترين نسلي که به دست پيامبر تربيت شده بودند و بشريت آن را شناخته است بدنيا آمد.

دوران تحصيلي امام مالک و کوشش وي در يادگيري
امام مالک -رضي الله عنه- در موردشان مي‌گويند: برادري داشتم در سن ابي‌شهاب زهري. روزي پدرم از ما سؤالي کرد که برادرم جواب صحيح داد. پدرم به من گفت: کبوترها تو را از طلب علم بازداشته‌اند. از اين قول پدرم ناراحت شدم و مدت 7 سال در محضر ابن هرمز به کسب علم مشغول شدم. امام مالک در طلب علم کوشا و جدي بود و خود امام مي‌گويند: در هنگام ظهر در زير آفتاب که هيچ سايه‌اي نبود انتظار خارج شدن نافع بردة آزادشدة عبدالله ابن عمر -رضی الله عنهم- را مي‌کشيدم که انساني تندخو و خشن بود. پس از اينکه از خانه خارج مي‌شد خود را مشغول کرده مثل اينکه او را نديده‌ام پس بر او سلام کرده و هنگام داخل شدن به خانه از او سؤال مي‌کردم که عبدالله بن عمر در اين مسأله چه مي‌گويد؟ او جوابم را مي‌داد و سپس در خانه به روي من بسته مي‌شد.
امام مالک جوياي احاديثي بود که ابن شهاب زهري روايت مي‌کرده است. خود امام مي‌گويند: پس از نماز عيد با خود گفتم امروز روزي است که ابن شهاب زهري تنها مي‌باشد. در پشت در خانه‌اش نشستم. صدايش را شنيدم که به کنيزش مي‌گفت: ببين چه کسي پشت در نشسته است؟ کنيز گفت: مالک بن انس است. گفت: او را به داخل بياور، پس از داخل شدن به خانه گفت: مي‌بينم به خانه‌ات نرفته‌اي؟ گفتم: نه. گفت: آيا چيزي خورده‌اي؟ گفتم: نه. گفت: پس غذا بخور. گفتم: احتياجي به غذا ندارم. گفت: پس چه مي‌خواهي؟ گفتم: برايم احاديث روايت کن. گفت: دفترت را بياور و چهل حديث را براي من روايت کرد. طلب زيادت کردم گفت: کافي است. اگر تو اين چهل حديث را حفظ کرده‌اي از جملة حفّاظ هستي. گفتم: آيا اين احاديث را الان برايت از حفظ تکرار کنم؟ دفتر را از من گرفته و من احاديث را تکرار کردم. گفت: برخيز که تو کيسة علم هستي.

شدت حفظ امام مالک -رحمة الله عليه-
امام مالک -رحمة الله عليه- مي‌گويند:
يحيي‌بن سعيد مي‌گويند: امام مالک حافظ بودند.

يحيي‌بن معين مي‌گويند: هيچ کس را حافظ‌تر از امام مالک و سفيان ثوري براي احاديثي که خود روايت مي‌کنند، نديده‌ام.

سفيان ثوري مي‌گويند: مالک از حافظ‌ترين علماي عصر خود مي‌باشد.

تحقيق و بررسي امام دربارة راويان حديث و علماء

ابن عبدالبر در کتاب «الانتقاء» از امام مالک روايت مي‌کنند که امام مالک مي‌فرمايند:
اين علم (حديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم-)، دين است پس بنگريد از چه کساني دينتان را مي‌گيريد. من از هفتاد نفر از کساني که حديث را روايت مي‌کردند، حديث روايت نکرده‌ام و اين به خاطر اين نيست که آنها مورد اعتماد و اطمينان نبوده‌اند بلکه اگر يکي از آنها مسؤول بيت‌المال مسلمين کرده شود اصلاً خيانت نمي‌کند و تنها به خاطر اين است که شايستة اين علم نيستند ولي ابن شهاب زهري به مدينه آمدند که حتي جلو در خانه‌اش به علت کثرت مشتاقان حديث پيامبر -صلى الله عليه وسلم- شلوغ بود.

امام مالک مي‌فرمايند:
از چهار کس علم فرا نگيريد: از نادان و از صاحب بدعتي که مردم را به بدعت خود دعوت مي‌کند و از دروغگو اگرچه بر پيامبر دروغ نمي‌بندد و از عالمي که داراي فضل و تقوي است اما نمي‌داند داراي چه علمي است و نمي‌داند که چه چيز را روايت مي‌کند.

شاگردان امام مالک -رحمة الله عليه-
ابن کثير مي‌گويد: امام مالک از بسياري از تابعين حديث روايت مي‌کند و علماي بزرگ از آن جمله سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و شعبه و عبدالله بن مبارک و اوزاعي و ابن مهدي و ابن جريج و ليث و شافعي و يحيي بن سعيدالقطّان و استادانش ابن شهاب زهري و يحيي بن سعيد انصاري از امام مالک حديث روايت مي‌کنند.
امام ذهبي مي‌گويند: از او افراد زيادي حديث روايت مي‌کنند که شايد قابل شمارش نباشند.

زرقاني مي‌گويد: روايت‌کنندگان از امام مالک به قدري زياد است که هيچ يک از ائمه اينقدر راوي که از آنها روايت کنند نداشته‌اند. و خطيب بغدادي کتابي دربارة راويان او نوشته که تعداد آنها را 993 نفر ذکر کرده است.

شاگردان امام هم زياد مي‌باشند که از آن جمله‌: عبدالله بن وهب و أشهب بن عبدالعزيز و عبدالله بن عبدالحکم و عبدالرحمن بن قاسم بن خالد و غير ايشان مي‌باشند.

پيروي امام از سنت پيامبر و مخالفت کردن با بدعه

از امام مالک -رحمة الله عليه- حرص زيادش در پيروي از سنت پيامبر -صلى الله عليه وسلم- و زندگي صحابه و مخالفت و کراهيت شديد با بدعت روايت شده است و بيشتر اوقات اين شعر را مي‌خواندند:
	و خيرُ أمور الدّين ما کان سنّةً

	
	و شرٌّ الأمور المحدثات البدائع




امام شاطبي در کتاب «الاعتصام» از ابن ماجشون نقل مي‌کنند که امام مالک مي‌گويند: کسي که در اسلام بدعتي بوجود آورد و آن بدعه را نيکو بپندارد (بدعة حسنه) اين شخص معتقد شده که پيامبر در اداي رسالت خيانت کرده است در حاليکه خداوند مي‌فرمايند: 
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً﴾. (المائدة: 3)
.
ابن عبدالبر در کتاب «الانتقاء» در باب نظر امام مالک دربارة اهل هوي و هوس از امام مالک نقل مي‌کند که گفتند:
هيچ آيه‌اي در قرآن سخت‌تر و شديدتر بر اهل هوي و هوس از اين آيه نمي‌باشد:

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ (آل عمران: 106)
.
خداوند مي‌فرمايند:
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾. (آل عمران: من الآية106)
.
امام مالک گفتند: پس چه سخني واضح‌تر از اين آيه هست و مصداق اين آيه را بر اهل هوي و هوس مي‌بينم. و اين واقعه از امام مالک مشهور شده است که شخصي از او دربارة آيه ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طـه: 5) سؤال کرد که استواء چگونه مي‌باشد. امام پس از مدتي سکوت جواب دادند: استواء معلوم است اما کيفيت و چگونگي آن مجهول و نامعلوم و سؤال کردن دربارة استواء بدعت و ايمان آوردن به آن واجب است.

ابن‌العربي از زبيربن بکّار نقل مي‌کند که شخص از امام مالک سؤال کرد از کجا احرام ببندم؟ گفتند: از ذوالحليفه جايي که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- احرام بسته‌اند. آن شخص با اصرار مي‌گفت که مي‌خواهم از مسجد پيامبر احرام ببندم. امام مالک گفتند: من از «فتنه» بر تو مي‌ترسم. آن شخص گفت: آيا اگر چندين ميل زيادتر احرام ببندم در آن فتنه‌اي هست؟ امام گفتند: چه فتنه‌اي بدتر از اينکه مي‌پنداري مي‌خواهي فضيلتي را انجام دهي که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- آن را انجام نداده است. و خداوند مي‌فرمايند:
﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: 63)
  (نور: 64).
هيبت و وقار امام مالک

از صفاتي که خداوند به امام مالک بخشيده بودند و در اخبار و روايات نقل شده، هيبت و وقار وي مي‌باشد. خليفه هارون‌الرشيد مي‌گويد: در بين علماء هيچ‌کس باهيبت‌تر از مالک و باتقوي‌تر از فضيل‌بن عياض نديده‌ام. سعيدبن مريم مي‌گويد: باهيبت‌تر از مالک نديده‌ام تا آنجايي که باهيبت‌تر از حاکم بود. زياد بن يونس مي‌گويد: نه عالمي و نه عابدي و نه دزدي و نه اميري باهيبت‌تر از مالک نديده‌ام
.
امام شافعي مي‌گويند: از هيچ کس همانند مالک، در هنگامي که به او نگاه مي‌کردم نترسيده‌ام. مي‌گويند: سفيان ثوري در مجلس امام مالک بودند، زماني که احترام مردم براي امام مالک و احترام امام مالک براي علم را ديد اين شعر را سرود:
	يأبي الجواب فلا يراجع هيبةً

	
	أدب‌الوقار وعزُّ سلطانِ التقي


	والسّائلون نواکس الأذقان

	
	فهو المهيب وليس ذا سلطان




اقوال علماء در مورد امام مالک

امام شافعي -رحمة الله عليه- مي‌گويند: هنگامي که حديثي از رسول‌الله و اصحاب نقل شود پس مالک همانند ستاره‌اي مي‌درخشد.
همچنين مي‌گويند: مالک حجت و دليل خداوند بر خلقش بعد از تابعين است يحيي‌بن سعيد و يحيي‌بن معين مي‌گويند: مالک اميرالمؤمنين در حديث است. احمدبن حنبل -رحمة الله عليه- مي‌گويند: کسي که از امام مالک بدش مي‌آيد بدان که او از اهل بدعت مي‌باشد.

و اوزاعي دربارة امام مالک مي‌گويند: عالمِ علماء و عالم اهل مدينه و مفتي حرمين. ابن کثير در «البدايه و النهايه» مي‌گويند: و صفات نيکوي امام خيلي زياد است و ثناءٍ ائمه بر او بيشتر از اين است که بتوان در اينجا ذکر کرد.

گهرهايي از سخنان و حکمت‌هاي امام مالک

· سخن هر کس قابل قبول و رد کردن مي‌باشد مگر سخن صاحب اين قبر، يعني رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم-.

· تواضع، ترک ريا و شهوت‌طلبي است.
· هيچ شخصي صالح و پرهيزگار نمي‌گردد مگر زماني که از اقوال و افعالي که به درد او نمي‌خورد اجتناب کند در اين صورت است که خداوند دريچة قلبش را برايش مي‌گشايد.
· حکمت، نوري است که خداوند در قلب بنده‌اش مي‌تاباند.
· سپر عالم در مسائلي که نمي‌داند کلمه «نمي‌دانم» است و هنگامي که از اين سپر غافل شود صاحبش از بين مي‌رود.
· کسي که در اسلام بدعتي بوجود آورد و آن را نيکو بشمارد پس معتقد شده است که محمد -صلى الله عليه وسلم- در اداي رسالت خيانت کرده است در حاليکه خداوند مي‌فرمايند:
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً﴾. (المائدة: 3)

پس چيزي که در زمان رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- از جمله دين نبوده است امروز هم از دين نيست. و درست نمي‌شود آخر اين امت، مگر بوسيلة آن چيزي که اول اين امت، بوسيلة آن درست شده است
.
کتاب موطّأ امام مالک و موقعيت علمي آن

اين کتاب همان‌طور که يکي از علماء دربارة آن گفته بهترين کتاب تأليف شده در دوران خود مي‌باشد. امام شافعي مي‌گويند: بعد از قرآن کتابي صحيح‌تر از کتاب مالک بر روي زمين وجود ندارد
.
همچنين امام شافعي مي‌گويند: در ميان کتاب‌هايي که تأليف شده، کتابي را بهتر از موطّأ امام مالک نديده‌ام و در آن احاديث و اقوال صحابه ذکر کرده و احاديثي که در آن ضعيف بوده و قابل قبول نبوده ذکر کرده است.
سبب تأليف موطّأ

ابن عبدالبر از فضل‌بن محمد مدني نقل مي‌کند که: عبدالعزيزبن أبي سلمه ماجشون اولين کسي است که کتابي را در معناي «موطّأ» که در آن مسائلي که اهل مدينه بر آن اتفاق داشتند بدون اينکه دليل آنها را از قرآن و حديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- ذکر کند، تأليف کرد. امام مالک اين کتاب را مورد تحسين قرار داده و گفتند: اگر من اين کتاب را تأليف کرده بودم اول احاديث را مي‌آورم پس آراء و اقوال فقهاء که بعد آن امام مالک تصميم بر تأليف کتاب موطّأ گرفتند.
علت نامگذاري
امام مالک مي‌گويند: کتاب خود را بر 70 (هفتاد) نفر از فقهاي مدينه عرض کردم که همة آنها با احاديث و اقوال صحابه که در آن ذکر کرده بودم موافقت کردند پس کتاب را موطّأ ناميدم اکثر علماي اهل سنت کتاب موطّأ را در درجة اول از درجات کتاب‌هاي تأليف شده در حديث همراه با صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم و غيرهما به حساب مي‌آورند و بهترين دليل بر اهتمام علماء به کتاب موطّأ، شرح زياد علماء بر آن مي‌باشد.
وفات امام مالک -رحمة الله عليه-
سيوطي مي‌گويد: امام مالک در روز يکشنبه مريض شده و مدت 22 روز مريض بودند تا اينکه در روز يکشنبه دهم ربيع‌الاول سال 179 ه‍ . ق. وفات يافتند.

ابن عبدالبر از اسماعيل بن ابي أويس نقل مي‌کند که امام مالک مريض شدند و از آنچه که در هنگام مرگ گفته بودند سؤال کرديم، گفتند: شهادتين فرستادند پس گفتند: 

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ (الروم: 4)
.
و در چهاردهم ربيع‌الاول سال 179 ه‍ . ق. در زمان خلافت هارون‌الرشيد وفات يافته و محمد بن ابراهيم بن محمد‌ بن علي بن عبدالله بن عباس بر او نماز گزارد.
خداوند امام مالک را مورد رحمت خود قرار دهد و به خاطر زحماتي که براي اسلام و مسلمين کشيده‌اند جزاي نيکو دهد.

فقيه بزرگ سنّت
محمدبن ادريس شافعي -رضي الله عنه-
اسم و نسب امام شافعي
او: محمدبن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع‌بن سائب بن عبيدبن عبد يزيد بن هشام بن مطلب بن عبد مناف بن قصي قريشي از بني‌المطلب و مادرش از قبيله ازد مي‌باشد.

محل تولد و زندگي امام

امام شافعي در سال 150 ه‍ در شهر غزه در فلسطين به دنيا آمد. در کوچکي پدرش را از دست داد. مادرش به خاطر اينکه نسب پسرش را حفظ کند او را در حاليکه دو سال داشت به مکه آورد. در سن 7 سالگي قرآن را حفظ کرد و در سن 10 (ده) سالگي کتاب موطّأ امام مالک را حفظ نمود و در سن 15 سالگي با اجازة استادش مسلم بن خالد زنجي فتوي داد. به شعر و لغت عربي توجه زيادي داشت و براي رفع مشکلات و لغات پيچيده عربي و تشخيص اشعار به امام شافعي مراجعه مي‌شد.

دوران تحصيلي امام

امام نووي -رحمة الله عليه- در مقدمة «المجموع» از مصعب‌بن عبدالله زبيري نقل مي‌کند که امام شافعي در ابتدا به شعر و تاريخ عرب و لغت عربي روي آورد پس به فقه روي آورد. علت آن اين است که روزي همراه با نويسندة پدرم سوار بر حيوان خود بود که شعري را خواند. نويسندة پدرم شلاقي به او زاده و گفت: آيا انساني مثل تو بايد با خواندن اينگونه اشعار شخصيت خود را پايمال کند؟ به دنبال فقه برو امام شافعي از اين سخن متأثر شده و به حلقة درس مسلم بن خالد زنجي که مفتي مکه بود رفته سپس به مدينه آمد و در جلسات درس امام مالک بن انس شرکت کرد. همچنين امام نووي از حميدي از خود امام شافعي نقل مي‌کنند که با مسلم بن خالد زنجي برخورد کردم. پرسيد: اي جوان، از کجا هسي؟ گفتم: از مکه. گفت: خانه‌ات کجاست؟ گفتم: دره‌اي در خيف. گفت: از کدام قبيله‌اي؟ گفتم: از عبد مناف. گفت: چه نيکوست خداوند تو را در دنيا و در آخرت مشرّف کرده است. چه خوب بود فهم و هوشت را در راه فقه به کار مي‌بردي. پس شافعي از مکّه جهت کسب علم از محضر امام مالک -رحمة الله عليه- به مدينه آمدند که کتابي هم درباره اين مسافرت امام شافعي تأليف شده است. هنگامي که به نزد امام مالک آمدند موطّأ را از حفظ براي امام مالک خواندند که امام مالک از حفظ امام شافعي تعجب کردند و به او گفتند: از خداوند بترس و از گناهان دوري کن زيرا تو آيندة روشني خواهي داشت
.
حديث را ياد گرفت در طلب علم به مسافرت پرداخت و از محضر علماء استفاده مي‌برد و در مقابل علماء نيز از علم او بهره مي‌جستند و با شاگردان امام ابوحنيفه -رحمة الله عليه- مانند محمدبن حسن شيباني به مناقشه و بحث مي‌پرداخت که محمدبن حسن شيباني در بسياري از مسائل فقهي تابع امام شافعي شدند. ابن کثير مي‌گويد: (حديث را از گروهي از مشايخ و ائمه فرا گرفت و کتاب موطّأ را از حفظ براي امام مالک خواندند که امام مالک از حفظ و ارادة امام شافعي تعجب کردند و علم اهل حجاز را از مسلم بن خالد زنجي و امام مالک فرا گرفت و افراد زيادي هم از او روايت کرده‌اند
.
فهم و حفظ امام شافعي و اهتمام او به حديث و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم-
امام شافعي -رضي الله عنه-، نشانه و علامتي در فهم و حفظ مي‌باشد که همه به آن اقرار دارند. خود امام مي‌گويند: در مکتب‌خانه که بودم معلم به شاگردان آيه‌اي را که ياد مي‌داد، من آن را حفظ مي‌کردم و قبل از اينکه معلم از املاء کردن آيات فارغ‌ شود من آن آيات را حفظ کرده بودم روزي به من گفت: براي من حلال نيست که چيزي از تو بگيرم.
امام نووي مي‌گويند: به نشر حديث و مذهب اهل حديث اهتمام ورزيد و به ياري و کمک سنت و حديث شتافت تا آوازة او در همه جا پيچيد و بنا به درخواست عبدالرحمن بن مهدي امام اهل حديث در عصر خود، به تأليف اولين کتاب در اصول فقه به اسم «الرساله» همت گمارد که همه آن را پسنديدند و خود عبدالرحمن ابن مهدي و يحيي‌بن سعيد قطان به آن علاقة زيادي نشان مي‌دادند
. ابن کثير مي‌گويد: امام شافعي از آگاه‌ترين افراد به معاني قرآن و سنت و استخراج دلايل از قرآن و سنت بود و داراي اخلاص عجيبي بود و امام شافعي مي‌گويند: دوست دارم مردم اين علم را فرا گيرند و چيزي به من منسوب نشود تا هم اجر اين کار به من برسد و هم اينکه مورد تعريف و تمجيد مردم واقع نشوم.
از ايشان روايت کرده‌اند که مي‌گفتند: هنگامي که در نزد شما حديثي صحيح باشد و آن را از من نشنيده‌ايد پس براساس آن حديث فتوا بدهيد و قول مرا ترک کنيد و اين قول و عقيدة من است در روايتي ديگر: پس، از من تقليد نکنيد، و در روايتي ديگر پس، به قول من توجهي نکنيد و در روايتي ديگر: پس سخن من را به ديوار بزنيد زيرا من با بودن حديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- قولي ندارم.
پيروي از حديث و مخالفت با مذهب اهل کلام

ابن‌کثير مي‌گويند: امام شافعي مي‌گويند: اگر بنده‌اي با هر نوع گناه جز شرک به درگاه خداوند بيايد بهتر از اين است که با علم کلام به درگاه خداوند بيايد. همچنين مي‌گويند: اگر مردم مي‌دانستند در علم کلام چقدر آراء باطل و نادرست و هوي و هوس وجود دارد همانطور که از شير درنده فرار مي‌کنند از علم کلام هم فرار مي‌کردند. و مي‌گويند: حکم من دربارة اهل کلام اين است که شلاق زده شوند و آنها را در ميان قبايل بگردانند و اعلان کنند: اين جزاي کسي است که قرآن و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را ترک کرده و به علم کلام روي آورده است
.
بويطي از امام شافعي نقل مي‌کنند که مي‌گفتند: با اهل حديث باشيد زيرا راه اينها از همة راه‌ها صحيح‌تر است. و شافعي مي‌گويند: هنگامي که يکي از اهل حديث را مي‌بينم گويا يکي از اصحاب رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را ديده‌ام خداوند ايشان را جزاي خير دهد که اصل و پاية دين را براي ما حفظ کرده و بر ما منّت دارند که در اين مورد اين شعر را سروده است:
	کلُّ العلوم سوي القرآن مشغلة

	
	العلم ما کان فيه قال حدّثنا


	إلا الحديث و إلا الفقه في‌الدّين

	
	وما سوي ذاک وسواس الشّياطين




ابن کثير مي‌گويند: ربيع و بسياري از شاگردان ممتاز امام مي‌گويند: امام شافعي در برابر آيات و احاديثي که صفات خداوند را بيان مي‌فرمايند راه و روش سلف را انتخاب کرده بودند. يعني بدون شبيه کردن خداوند به کسي از بندگانش و نه مشخص کردن و چگونگي آن صفت و نه نفي کردن آن صفت از خداوند و نه تعبير کردن به معاني‌اي که مخالف با اصل آيات و احاديث مي‌باشد
.
ابن حجر در کتاب توالي التّاسيس در باب (ذکر آنچه که از شافعي در پيروي از سلف در اعتقادات و احترام گذاشتن به احاديث پيامبر نقل شده است) از امام شافعي نقل مي‌کنند که مي‌گويند: هر کس که براساس قرآن و سنت سخن بگويد پس او بر حق است و هر کس که از غير قرآن و سنت سخن مي‌گويد پس او هذيان مي‌گويد. امام نووي مي‌گويند: از آن جمله: به کار بردن سعي و کوشش در ياري کردن حديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- و پيروي از آن و جمع‌آوري احاديث متفاوت در مورد يک مسألة خاص و برطرف کردن اختلافات بين اين احاديث و يا جمع کردن بين اين احاديث با مهارت خاصي، تا آنجايي که وقتي به عراق آمدند او را ناصرالحديث (ياري‌دهندة حديث) نام نهادند و علماء و فقهاء خراسان لقب «أصحاب‌الحديث» را بر پيروان شافعي نهاده‌اند. با اين حال امام شافعي به خاطر اينکه هيچ بشري احاطة کامل بر علوم ندارد جنبة احتياط را رعايت کرده و هميشه توصيه به عمل کردن به حديث صحيح و ترک کردن قول وي در زماني که اين قول با حديث صريح و ثابتي تناقض داشته باشد مي‌کند و پيروان امام شافعي در برابر فتاواي که مخالف با حديث بوده به اين وصيت عمل کرده و حديث را مقدم بر قول امام شافعي کرده‌اند
.
پيروي امام شافعي از سنّت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم-
همانطور که قبلاً گفتيم امام شافعي به خاطر پيروي شديد از حديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- به ناصرالحديث لقب داده شد و همچنين به خاطر اين بود که امام شافعي هر قول و اجتهادي که مخالف با حديث بود مردود مي‌شمرد و هيچ‌کس را در مقام مقايسه با رسول‌الله نمي‌ديد تا قول او در برابر حديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- ارزش داشته باشد و هنگامي که حديثي صحيح به او مي‌رسيد که حکم آن حديث منسوخ نشده باشد
 آن حديث را لازم‌الاتّباع مي‌دانست. و اين از سخنان و بحث‌هاي امام آشکار مي‌باشد و عبدالملک بن عبدالحميد بن مهران مي‌گويند: امام احمد به من گفتند: چرا کتاب‌هاي شافعي را مطالعه نمي‌کني؟ هيچ‌کدام از مؤلفين تابع‌تر از شافعي براي حديث و سنت رسول‌الله نيست. احمدبن حنبل مي‌گويند: بهترين کار امام شافعي اين بود که وقتي که حديثي قبلاً نشنيده بود به آن دست مي‌يافت فوراً براساس اين حديث فتوي مي‌دادند و از رأي خود باز مي‌گشتند.
و امام شافعي مي‌گويند: هر کدام از ما حديثي از احاديث رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- بر او مخفي مي‌ماند پس هر فتوايي که بدهم و يا قاعده‌اي را بيان کنم که حديث رسول‌الله با آن مخالف است پس قول، قول رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- است و آن حديث هم رأي من مي‌باشد. ربيع از شافعي نقل مي‌کنند که: هنگامي که در کتابم خلاف سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را يافتيد پس از سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- پيروي کنيد و سخن من را ترک کنيد: و از او اين جمله مشهور شده است: 
«إذا صحّ الحديثُ فهوَ مذهبي»
.
ابن حجر اين واقعة زير را که دلالت بر پيروي و التزام شديد شافعي به حديث و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد نقل مي‌کند که:
مردي از شافعي دربارة مسأله‌اي سؤال کرد که امام جواب او را داد که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- اين چنين مي‌فرمايند. آن شخص گفت: آيا اين فتوي توهم هست؟ شافعي گفتند: اين را بنگر. آيا در لباسم علامت و نشانة غيرمسلمانان را مي‌بيني؟ آيا مرا در حالي که از کليسا خارج مي‌شدم ديده‌اي؟ مي‌گويم: رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- اين چنين مي‌فرمايند و مي‌گويي: رأي تو چيست؟

أقوال علماء دربارة امام شافعي
ابن کثير مي‌گويند: بسياري از بزرگان ائمه، امام شافعي را مورد ستايش قرار داده‌اند از آن جمله: عبدالرحمن بن مهدي که از شافعي خواست کتابي در اصول فقه تأليف کند که امام شافعي نيز کتاب «الرساله» را نوشتند و براي امام شافعي در نماز دعا مي‌کردند و از آن جمله استادش مالک بن انس و قتيبه بن سعيد که مي‌گويند: شافعي امام هستند، از آن جمله سفيان بن عيينه و يحيي بن سعيد قطان که در نماز براي امام شافعي دعا مي‌کردند و ابوعبيد که مي‌گويد: فصيح‌تر و عاقل‌تر و باتقواتر از شافعي نديده‌ام
.
داودبن علي ظاهري کتابي در فضائل امام شافعي نوشته که در آن مي‌گويد: شافعي خصلت‌هاي نيکويي دارد که غير او ندارد از آن جمله: شرف نسب، صحت دين و عقيده، سخاوت نفس و آگاهي به صحيح و يا ضعيف يا ناسخ و منسوخ بودن حديث و حفظ بودن قرآن و حديث و زندگي خلفاء و کتاب‌هاي مفيد و شاگردان و ياران خوب همانند احمدبن حنبل که در زهد و تقوي و پيروي از حديث مشهور است.
احمد بن حنبل مي‌گويند: فصيح‌تر و بافهم‌تر از شافعي نديده‌ام
. اين‌اند که از فضائل امام و اقوال علماء دربارة او مي‌باشد که مناسب با اين کتابچة مختصر مي‌باشد.
از اقوال و حکمت‌هاي شافعي
· کسي که برادر خود را در پنهاني پند دهد يقيناً او را نصيحت و آراسته کرده است و کسي که برادر خود را علناً پند دهد يقيناً او را سرشکسته و خوار کرده است.
· و به ربيع مي‌گويد: اي ربيع، از سخنان بيهوده پرهيز کن زيرا زماني که يک کلمه از دهانت خارج شد ديگر تو اختيار آن را نداري و او اختيار تو را دارد.
· اگر تمام سعی و کوشش خود را به کار ببری تا مردم را راضی کنی نخواهی توانست پس عمل و نیت خود را برای خدا خالص کن.

· وقار و سنگینی در هنگام تفریح از نادانی است
.
· مشکل ترین کارها سه چیز است: بخشش هنگام تنگدستی، تقوی و ترس از خداوند در خلوت و تنها بودن، گفتن کلمه حق در نزد کسی که از او امید و ترس داری
.
کلماتی درباره علم 

· طلب علم بهتر از نماز سنت است.

· کسی که خواهان دنیا است پس علم بیاموزد و کسی هم که خواهان آخرت است علم بیاموزد.
· هیچ چیز بعد از انجام دادن فرائض، بنده را بهتر از علم به خداوند نزدیک نمی کند.
· کسی که علم را بدون دلیل و مدرک طلب می کند همانند کسی است که در شب به جمع آوری هیزم مشغول است. پشته ای از هیزم را جمع کرده و در آن ماری هست که او را خواهد گزید و او نمی داند.
وفات امام شافعی رحمه الله علیه 

امام شافعی در مصر مریض شدند، و بیماری او بسیار شدید بود تا جائیکه یونس بن الاعلی می گوید: کسی را ندیده ام که مثل شافعی شده باشد. مزنی که یکی از شاگردان او می باشد به عیادت وی رفته و سوال می کند. چگونه شب را به صبح رساندیده اید؟ امام شافعی گفتند: در حالی شب را به صبح رسانده ام که ترک کننده دنیا و ترک کننده دوستان و چشنده از جام مرگ و رونده دیدار خداوند -جل ذکره- می باشم و سوگند به خداوند نمی دانم آیا روحم به سوی بهشت پرواز می کند تا به او تبریک بگویم  یا به سوی جهنم تا او را عزا گویم. سپس گریه کردند و این شعر را سرودند: 

ولما قسی قلبي وضاقت مذاهبی 


تعاظمنی ذنبی فلما قرنته 

وما زالت ذا عفو عن الذنب لم تزل   


جعلت الرجا مني لعفوک سلما 

بعفوک ربي کان عفوک أعظما 


تجود وتعفو منة وتکرما 
.

 ربیع بن سلیمان می گوید: امام شافعی در شب جمعه بعد از نماز عشاء و آخرین روز از ماه رجب سال 204 هجری. ق. در سن 54 سالگی وفات یافت، ودر روز جمعه دفن کرده شد. خداوند از این امام بزرگوار راضی باد و او را در بهشت همراه با پیامبران وصدیقین و شهداء و صا لحین قرار دهد.
امام اهل سنت احمد بن حنبل رضی الله عنه
نسب امام احمد

او: احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادریس شیبانی مروزی بغدادی که نسب او عربی وکنیه اش ابو عبدالله می باشد. حافظ بزرگ ابوبکر بیهقی نسب امام احمد را به ابراهیم خلیل - صلی الله علیه وسلم- رسانیده است.
محل تولد وزندگی امام احمد 

امام احمد -رحمه الله علیه- در ربیع الاول سال 164 هجری. ق. در بغداد بدنیا آمد. درسن 3 سالگی پدرش را از دست داد ومادرش سرپرستی وی را به عهده گرفت. و درهنگامی که نوجوانی بیش نبود در مجالس درس ابویوسف قاضی حضور پیدا می کرد پس در سن 16 سالگی به حدیث روی آورد. 

وی برای شنیدن حدیث به مسافرت پرداخت ودر این مسافرتها مورد تجلیل و احترام علماء واساتید خود واقع می شد و توانست بر اثر این مسافرتها احادیث زیادی را جمع آوری کرده وکتاب "المسند" را که نزدیک به چهل هزار حدیث می باشد، تألیف کند.
ابن کثیر می گوید: امام شافعی در سفر دوم خود به بغداد درسال 190 هـ. ق. به امام احمد که در آن موقع سی سال و اندی داشت و با او در سفر بود می گوید: ای ابوعبدالله، هنگامی که حدیثی در نزد تو صحیح باشد به من هم اطلاع بده، حال این حدیث، حدیثی باشد که اهل حجاز آن را نقل می کنند یا اهل شام یا اهل عراق یا اهل یمن. این سخن امام شافعی دلالت براحترام شافعی نسبت به امام احمد ومکانت علمی وی دارد که امام شافعی بر اساس صحیح یا ضعیف بودن حدیثی از نظر امام احمد فتوی بدهند. این احترام و مکانتی است که امام احمد در بین علماء داشته و شهره و آوازه او در آغاز جوانی اش در آفاق اسلامی پیچیده بود
.
تقوی و زهد و بی آلایش امام احمد

تقوی و زهد امام احمد به حدی بوده که زبانزد عام وخاص بوده است، از قبول کردن قضاوت یمن به شدت خود داری نموده، همچنین از قبول کردن هدایا، وبخاطر اینکه در زندگی، و فقط از حاصل کار و زحمات استفاده می نمود، دچار تنگدستی شده بود. پسرش عبدالله می گوید: در زمان خلافت واثق در تنگدستی شدیدی بودیم. شخصی می خواست چهار هزار درهم به عنوان هدیه به پدرم بدهد که آن را از پدرش به ارث برده و بنا به اظهار آن شخص نه از صدقه بود نه از زکات، با وجود اصرار آن شخص، پدرم از قبول کردن آن هدیه خودداری نمود. پس از چندی در این مورد با پدرم صحبت کردم، گفتند: اگر آن را قبول می کردیم همه آن را مصرف کرده بودیم وچیزی از آن باقی نمانده بود. ابو داود می گوید: مجالس امام احمد، مجالس آخرت بود که در آن از لذات وخوشی های دنیا یادی نمی شد وهیچگاه امام احمد را ندیدم که لذات دنیا را ذکر کند
.
ابوجعفر محمد بن یعقوب صفار می گوید: همراه احمد بن حنبل در سامرا بودیم از او طلب دعا کردیم. گفتند: پروردگارا، تو می دانی که ما بیشترین اعمالی که دوست داری انجام می دهیم، پس ما را همیشه بر اعمالی که دوست داری قرار بده، سپس سکوت کردند. طلب دعای بیشتری کردیم گفتند: پروردگارا، به راستی ما از تو طلب می کنیم به وسيلة آن قدرتی که گفتی برای آسمان ها و زمین: "بیائید در زیر امر و حکم من، چه بخواهید و چه نخواهید، گفتند: آمدیم اطاعت کنندگان"
 که ما را موفق به انجام دادن اعمالی کنی که در آن رضایت توست. پروردگارا، ما از فقر به تو پناه می بریم مگر و از فقیری و محتاجی به تو پناه می بریم به تو از خواری و ذلت، مگر از خواری و ذلت برای تو 
. پروردگارا، زیاد بر ما نعمت مده که سرکشی می کنیم  و نعمت هایت را بر ما کم مکن که نعمت را فراموش می کنیم، و ببخش برای ما از رحمتت و رزقت آنچه که ما را موفق به طاعت و عبادت تو می کند وما را با فضل و کرمت بی نیاز کن.
ابن کثیر - رحمه الله علیه- پس از اینکه در باره زهد و تقوای امام احمد سخن می راند و می گوید: وخبر های وارده از او در مورد زهد و تقوا بسیار زیاد می باشد. و امام احمد در زهد کتابی بس پر منفعت تالیف کرده که همانند آن تا کنون نوشته نشده است، همیشه در حد توان خود زندگی می کردند.
پیروی امام احمد از سنت رسول الله 

و احترام به اهل حدیث 

عبدالملک میمونی می گوید: چشم من کسی را بهتر از احمد بن حنبل ندیده، و به حرمات خداوند و از سنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- و پیروی از آن ارزش بس بزرگی قائل بود که همانند او، کسی را از بین محدثین ندیده ام، و می گفتند: کسی که حدیث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- را رد نماید نزدیک است که هلاک شود.
امام احمد می گویند: تعجب می کنم از افرادی که صحیح بودن حدیث را شناخته با این حال به رأی سفیان ثوری روی می آورد، و خداوند می فرمایند: ﮋ   ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮙ ﮊ النور: ٦٣  
، می گفتند: کسی که اهل حدیث را احترام و تجلیل نماید در نزد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- احترام و منزلت دارد و کسی که اهل حدیث را تحقیر کند در نزد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حقیر می باشد، زیرا اهل حدیث
، علمای رسول الله - صلى الله عليه وسلم- می باشند.
فضل زبیدی می گوید: امام احمد در حالیکه، اهل حدیث به نزد او آمده به قلم های آنها اشاره کرده و گفت: این قلم ها چراغ های اسلام هستند. و در باره اصحاب حدیث گفتند: اینها بهترین مردم نباشند پس دیگر چه کسانی بهترین مردم هستند؟
   

امام احمد و فتنة خلقت قرآن

بيهقي -رحمة الله عليه- مي‌گويند:
بيان مشقت‌ها و سختي‌هايي که ابوعبدالله احمدبن حنبل در زمان خلافت مأمون و معتصم و الواثق بخاطر قرآن متحمل شده و بيان زندان‌هاي طويل‌المدت و کتک‌هاي زياد و تهديد به قتل و شکنجه‌هاي بسيار امام احمد و بي‌توجه بودن امام به اين مشقت‌ها و صبر کردن و پايداري بر دين خدا و راه مستقيم.

امام احمد از آيات و احاديثي که دربارة تحمل سختي در راه دين صحبت مي‌کند آگاهي کامل داشته بدين خاطر با رضايت کامل متحمل شکنجه‌ها شد و در اين راه پايداري نشان داد تا خداوند او را از جملة اولياء راستين خود قرار داد و به سعادت دو جهان دست يافت. خداوند مي‌فرمايد:
﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾. (العنكبوت: 1- 3)
.
و مي‌فرمايند: 
﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (لقمان: 17)
.
و امام احمد در کتاب «المسند» از سعد روايت مي‌کند که سؤال کردم يا رسول‌الله چه کساني بيشتر در مشقت و سختي واقع مي‌شوند؟ فرمودند: پيامبران سپس کساني که مثل پيامبر هستند. سپس کساني که در درجه بعدي قرار مي‌گيرند و خداوند بنده‌اش را به اندازة دين و ايمانش مورد آزمايش قرار مي‌دهد و همچنان اين آزمايش خداوندي ادامه دارد تا اينکه تمام گناهان اين شخص از بين برود
.
ابن کثير مي‌گويد: خلاصه مشقت و سختي امام احمد از زبان ائمة اهل سنت ـ در آنچه که گذشت گفتيم که مأمون خليفة عباسي، گروهي بر فکر و عقل او تسلط يافته و او را از راه حق منحرف کرده و به او گفتند که قرآن از جملة مخلوقات خداوند است و خداوند داراي صفات نمي‌باشد. بيهقي مي‌گويد: خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس تابع عقيده و مذهب سلف صالح بوده‌اند و زماني که مأمون به خلافت رسيد معتزله دور او جمع شده و او را گمراه کردند
.
و رئيس آنها احمد بن ابي داود معتزلي بود و مردم را مجبور به قبول اين عقيده کردند که قرآن مخلوق خداوند است. علماء و اهل حديث را تهديد کردند. از آنها کساني بودند که بالإجبار و کراهتاً قبول کردند و از آنها کساني بودند که در ظاهر اين عقيده را قبول کرده و بعضي از آنها نيز فرار کردند. اما امام احمدبن حنبل و محمد ابن نوح از قبول اين عقيده خودداري کردند. امام احمد به زندان انداخته شد و او را تحت شکنجه و اذيت قرار دادند تا اينکه به ياري خداوند حق از باطل آشکار شد و از جمله کساني مي‌باشند که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- دربارة آنها مي‌فرمايند: هميشه گروهي از امت من بر راه مستقيم و حق پايدار هستند که از اذيت و شکنجه و مخالفت بيم و هراسي ندارند تا اينکه وعدة خداوندي در مورد پيروزي ايشان بيايد و آنها بر اين راه مستقيم هستند
.
امام احمد نزديک به 15 (پانزده) سال در زندان در زير شکنجه و تهديد در ايام خلافت مأمون و معتصم و واثق بود و در زمان خلافت متوکل که از دوستداران سنت و عقيده سلف صالح بود امام از زندان آزاد شدند. در زندان در حاليکه پاهايش در زنجير بود نماز جماعت برگزار مي‌کرد. پس بنگر اي برادر مسلمان، چگونه اين امام بزرگوار در قضيه‌اي از قضاياي عقيده پايداري کرد و ذره‌اي از عقيدة خود عقب‌نشيني نکرد و حق را براي مردم بيان کرد. بدين خاطر به «امام اهل سنّت» مشهور شد.
اقوال علماء دربارة امام احمد

امام شافعي مي‌گويند: از عراق بيرون آمدم و کسي بهتر و داناتر و زاهدتر و باتقواتر از احمدبن حنبل در آن نبود.

قتيبه‌بن سعيد مي‌گويند: با مرگ سفيان ثوري زهد و بي‌آلايشي از بين رفت و با مرگ شافعي سنت‌هاي رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- از بين رفتند و با مردن احمدبن حنبل بدعت‌ها آشکار خواهند شد. يحيي‌بن معين مي‌گويند: احمدبن حنبل خصلت‌هايي داشتند که در کسي ديگر نديده‌ام: وي محدّث، حافظ، عالم، باتقوي، زاهد و عاقل بودند.
امام بخاري مي‌گويند: هنگامي که احمدبن حنبل شلاق زده مي‌شد در بصره بوديم. ابووليد طيالسي مي‌گفت: اگر احمدبن حنبل در بني‌اسرائيل مي‌بود زبانزد آنان مي‌شد.

ابوزرعة رازي مي‌گويند: در ميان ياران خودمان کسي را داناتر از احمدبن حنبل نمي‌شناسم.
يحيي‌بن معين که از اساتيد و همتايان امام احمد مي‌باشند مي‌گويند: مردم از ما مي‌خواهند که مانند احمدبن حنبل باشيم، سوگند به خداوند تواناي تحمل شکنجه‌هايي که احمدبن حنبل متحمل آن شده، نداريم و نمي‌توانيم راهي که احمد بن حنبل مي‌پيمايد آن را بپيماييم.

وفات امام احمدبن حنبل

صالح پس امام احمد مي‌گويند:
پدرم در اول ماه ربيع‌الاول سال 241 ه‍. ق. مريض شدند. در روز چهارشنبه دوم ربيع‌الاول به عيادت پدرم رفته در حاليکه ضعيف شده بود و نفس‌هاي بلند مي‌کشيد پرسيدم: اي پدر، ظهر چه خورده‌اي؟ گفتند: آب باقلا، سپس صالح ازدحام جمعيت از بزرگان و عموم مردم براي عيادت امام را بيان مي‌کند. ابن‌کثير مي‌گويند: بهترين کار امام احمد در آخر عمرش اين بود که به خانواده‌اش اشاره کردند که او را با وضو کنند و او در اثناي وضو به ذکر خداوند مشغول بودند پس از اکمال وضو، وفات يافته (رضي الله عنه) او دو ساعت بعد از فجر روز جمعه وفات يافتند و مردم در خيابان‌ها جمع شدند. در تشييع جنازه‌اش افراد زيادي جمع شدند که تعداد آنها را فقط خدا مي‌داند و امير وقت محمد بن عبدالله ‌بن طاهر بر او نماز گزارد. بيهقي و غيره نقل مي‌کنند که محمد بن عبدالله بن طاهر دستور دادند جمعيت شرکت‌کننده را بشمارند که تعداد آنها يک ميليون و سيصد نفر و يا بيشتر بوده است و خداوند داناتر است
.
عبدالوهاب ورّاق مي‌گويد: تاکنون چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام سابقه ندارد که جمعيتي بدين زيادي که در تشييع جنازة احمدبن حنبل جمع شدند، در تشييع‌جنازة ديگري نيز جمع شده باشند. ابن کثير از دارقطني از عبدالله‌بن احمد نقل مي‌کند که پدرم مي‌گفت: به اهل بدعت بگوييد وعدة بين ما و شما جنازه‌هاي ماست که خواهيم ديد چگونه تشييع خواهد شد. خداوند هم اين سخن امام احمد را به مرحله عمل رساند که در تشييع جنازه‌اش آن جمعيت عظيم جمع شدند و ناگفته نماند که امام احمد امام اهل سنت در زمان خود بودند
.
رحمت و رضوان خداوند بر امام احمد باد و به خاطر زحماتي که براي اسلام و مسلمين کشيده‌اند جزاي خير دهد.
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ائمة اربعة اهل سنت
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�. منظور از سلف: صحابه و تابعين و اماماني هستند که در سه قرني که رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- از آن به خوبي ياد کرده‌اند زندگي مي‌کرده‌اند، رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايند: «بهترين قرن‌ها قرني است که من در آن زندگي مي‌کنم سپس کساني که بعد از قرن من مي‌آيند پس کساني که بعد از اين قرن مي‌آيند».


�. منظور حديث اين است که قرآن و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- تا روز قيامت باهم بوده و قابل جدا شدن از همديگر نمي‌باشند و هيچ قانوني بدون قرآن و سنت يا با يکي از اين دو قابل قبول نيست و اين حديث ردي است بر کساني که فقط قرآن را مرجع خود قرار مي‌دهند و از سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- که توضيح‌‌دهنده بسياري از آيات مي‌باشد رويگرداني کرده و در عوض از هوي و هوس و شيطان پيروي مي‌کنند. در اين کتاب خواهيم ديد که اين ائمه‌ي بزرگوار چقدر تأکيد بر پيروي از سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- و رسانيدن آن به نسل‌هاي بعدي داشته‌اند سخن خود را مقابل سخن رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- بي‌ارزش مي‌دانستند زيرا رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- همانطور که خداوند در سوره والنجم مي‌فرمايند: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: 3- 4): «و سخن نمي‌گويد از هوي و هوس، نيست سخنان او مگر از وحي که به او از طرف ما رسانيده مي‌شود».


�. چه خوب بود الان نيز روش بحث علمي آزاد پياده مي‌شد تا بدين‌وسيله شخصيت علمي و عقل دانش‌آموزان پرورش يابد.


�. و بهترين امور دين آن چيزي است که سنت باشد. و بدترين امور، تازه بوجودآمده‌ها در دين مي‌باشد.


�. امروز کامل کردم بر شما دينتان را و تمام کردم بر شما نعمتم را و راضي شدم براي شما اسلام را به عنوان دين براي شما.


�. روزي که سفيد مي‌شود صورت‌هايي و سياه مي‌شود صورت‌هايي.


�. پس کساني که سياه شد چهره‌هايشان آيا کافر شديد بعد از ايمان آوردن؟ پس بچشيد عذاب را به خاطر آنچه که کفر مي‌ورزيديد.


�. پس بايد بترسند کساني که مخالفت مي‌کنند از امر پيامبر اينکه برسد به اينها آزمايشي يا برسد به ايشان عذابي دردناک. اين آزمايش همان مصيبت‌ها و مشقت‌ها مي‌باشد.


�. معمولاً دزد در بين مردم رعب و وحشت آورده و هيبت امام مالک از رعب و وحشتي که دزد در بين مردم بوجود مي‌آورد نيز بيشتر مي‌باشد.


�. از جواب دادن خودداري مي‌کند پس از هيبت او سؤال تکرار نمي‌شود و سؤال‌کنندگان سرهاي خود را به زير انداخته‌اند. ادب وقار و عزت پادشاهي تقوي. پس او داراي هيبت و وقار است و او پادشاه هم نيست.


�. ترجمه آن گذشت.


�. منظور امام مالک پيروي از قرآن و سنت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- مي‌باشد که اصحاب رسول‌الله به خاطر پيروي از قرآن و سنت مورد مدح و ستايش خداوند قرار گرفتند و خود را از پيروي از هوي و هوس نجات دادند و کساني هم که بعد از صحابه مي‌آيند بايد اين راه را ادامه دهند.


�. در نزد اهل سنت کتاب صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم صحيح‌ترين کتاب‌ها بعد از قرآن مي‌باشد و کتاب امام مالک قبل از اين دو کتاب نوشته شده است. بنابراين قول امام شافعي در مورد کتاب امام مالک مربوط به دوران خود مي‌باشد و کتاب موطّأ يکي از کتب مراجع اهل سنت در حديث مي‌باشد.


�. براي خداوند است امر از قبل و از بعد.


�. مقدمه «المجموع» امام نووي.


�. البداية و النهاية.


�. مقدمه «المجموع».


�. البداية و النهاية.


�. هر عملي غير از قرآن بي‌فايده است، مگر حديث و فقه در دين، علم آن چيزي است که در آن از حديث گفته شود، و غير از اين وسواس شيطان است.


�. البداية و النهاية.


�. مقدمة المجموع امام نووي.


�. منسوخ: آيه و يا حديثي است که به دستور خداوند به خاطر رفاه حال مؤمنين و در زمان رسول‌الله حکم آن از بين رفته و حکمي جديد جاي حکم قبلي را گرفته که به اين حکم جديد ناسخ مي‌گويند: و امکان دارد اين حکم جديد از حکم قبلي آسان‌تر باشد مانند نسخ عده زن شوهر مرده از يک سال به چهارماه و ده روز و يا از حکم قبلي سنگين‌تر باشد: مانند نسخ زنداني کردن زاني.


�. هنگامي که حديث صحيح باشد پس آن مذهب من است.


�. توالي التأسيس.


�. البداية و النهاية.


�. توالي التأسيس.


� - منظور امام شافعی این است که هر کاری جای مناسبی دارد پس کسی برای تفریح به صحرای رود باید احساس  شادمانی کرده و خوش باشد.


� - جمع آوری شده از کتاب توالی التاسیس و مقدمه المجموع.


� - وهنگامی که قلبم از گناهان سنگین شد و راه چاره برمن تنگ شد ، قرار دارم امیدواری از من برای عفو تو ، پله ای . گناهانم درنظرم بسیار جلوه می کند اما وقتی که گناهانم را مقایسه کردم با عفو تو ای پروردگار ، عفو تو بزرگ تر است ، وهمیشه عفو می کنی از گناهان وهمیشه ، بخشش وعفو می کنی از روی منت وکرم .


� - البدایة والنهایة.


� - البداية والنهاية.


� - ﴿ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: 11).


� - منظور از دعا این است که خدایا ما از فقیری و محتاجی به تو پناهنده می شدیم مگر از فقر و احتیاجی که به تو داریم و از ذلت و خواری در برابر بندگان تو به تو پناهنده می شدیم مگر از ذلتی که برای مقام و عظمت تو باشد. این دعا طلب آزادی انسان از قید و بند دنیا و بندگی برای انسان مثل خود، می کند. و طلب بندگی خالص برای خداوند و ذلیل و خاشع بودن فقط در برابر خداوند می کند.


� - معنی آیه: پس باید بترسند کسانی که مخالفت می کنند از امر پیامبر اینکه برسد به ایشان آزمایشی.


� - منظور از اهل حدیث یا اصحاب حدیث علمای هستند که احادیث را نقل می کنند و توانسته اند با دقت در نقل احادیث، دین را برای ما حفظ کنند.


� - احمد بن حنبل از دکتر عبدالغنی الدقر.


�. آيا حساب مي‌کنند مردم اينکه ترک کرده شوند که بگويند ايمان آورده‌ايم در حاليکه ايشان آزمايش نشده‌اند. و يقيناً آزمايش کرده‌ايم کساني که قبل از ايشان بودند پس تا بداند خداوند کساني که راست گفته‌اند تا بداند کساني که دروغ گفته‌اند.


�. و صبر کن آنچه که به تو از سختي‌ها مي‌رسد به راستي که صبر کردن از قوي بودن اراده در امور مي‌باشد.


�. البداية و النهاية ـ ابن کثير.


�. البداية و النهاية ـ ابن کثير.


�. حديث از امام بخاري و امام مسلم رحمة‌الله عليهما روايت کرده‌اند.


�. البداية و النهاية.


�. البداية و النهاية.






